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مواجهه هر کســـی با کتاب، 
در وهلـــه اول، بـــا دیـــدار از 
جلد آن آغاز می‌شود. جلد، 
دروازه ورود به جهان اندیشه 
اســـت؛  مؤلـــف  خیـــال  و 
اولیـــن ســـام بصـــری یـــک 
اثر بـــا خواننـــده‌اش. آن‌گاه 
کـــه چشـــمان خواننـــده به 
قفســـه کتابخانه یـــا ویترین 
کتاب‌فروشـــی می‌افتد، این 
جلـــد اســـت کـــه دعوت‌نامه خاموشـــی بـــرای مکث، 
لمـــس، و در نهایت خواندن صـــادر می‌کند. در جهانی 
که هر لحظه هزاران پیام دیداری و شـــنیداری به ســـوی 
انسان روانه اســـت، جلد کتاب همچون پرچمی است 
بر قله صخره محتـــوای آن؛ نمایانگر هویت، مضمون و 

شـــخصیت پنهان‌شـــده در ورای برگ‌هـــا.
امـــا جلـــد کتاب چیســـت؟ آیـــا صرفـــاً پوششـــی برای 
محافظت از صفحات داخلی است یا نقشی فراتر دارد؟ 
به زبان ســـاده، جلد کتاب پوششـــی فیزیکی است که 
صفحات داخلی را در بر می‌گیرد و آنها را از آســـیب‌های 
فیزیکی، فرســـایش، و پراکندگی محافظت می‌کند. اما 
در ورای ایـــن کارکـــرد ســـاده و ابتدایی، جلـــد کتاب بار 
ســـنگینی از معنا، پیـــام، و زیبایی‌شناســـی را به دوش 
می‌کشـــد. در عصر تصویر، جلد نه‌تنهـــا حافظ محتوا، 
که مفســـر و روایتگر آن نیز هســـت. هر کتابـــی، بویژه 
کتاب‌های ادبی، تاریخی، فلســـفی یا هنری، روحی دارد 

کـــه پیش از خوانده شـــدن، باید دیده و حس شـــود.
ایـــن حـــس اولیـــه، از طریق جلـــد منتقل می‌شـــود. 
طراحی جلد، ترکیبی اســـت از نشانه‌شناســـی، رنگ، 
تایپوگرافی، تصویرسازی و حتی جنس و بافت فیزیکی. 
یک جلد خـــوب، نه‌فقط توجه را جلـــب می‌کند، بلکه 
به‌نحـــوی ذهن را بـــرای درک و دریافت محتـــوای درون 
آماده می‌ســـازد. همان‌گونه که در معمـــاری، ورودی بنا 
اولیـــن درک را از کلیت اثر شـــکل می‌دهد، در کتاب نیز 
جلد چنین نقشـــی ایفا می‌کند. در خاطره بســـیاری از 

ما، یادآوری یک کتاب با یـــادآوری تصویر جلد آن همراه 
اســـت. تصویر مردی با ردای سیاه و شـــمعی در دست، 
رنگ ســـبز تیـــره یک جلد خـــاص، یا حتـــی تایپوگرافی 
نســـتعلیق نام نویســـنده، همگی عناصر یاد یارند. این 
یادها گاه از جنس احســـاس‌اند: حس نوستالژیکی که 
با دیدن دوباره جلدی از دوران دبســـتان زنده می‌شود. 
جلد، پلی اســـت میان حافظه بصری و محتوای کلامی.‌
اهمیت جلد زمانی دوچندان می‌شـــود کـــه کتاب وارد 
بـــازار رقابت شـــود. در فضای نشـــر، که ســـالانه هزاران 
عنـــوان کتـــاب بـــه آن وارد می‌شـــود، جلـــد همچـــون 
ویترینی عمل می‌کند که کتـــاب را از پس صدها عنوان 
دیگر متمایز می‌ســـازد. طراحی جلد موفـــق، می‌تواند 
کتابـــی را که محتوایی متوســـط دارد، به اثری پرفروش 
بدل کنـــد و در عین حـــال، بی‌توجهی بـــه طراحی آن 
می‌تواند اثری مانـــدگار را در انـــزوا و نادیده‌ماندگی فرو 

بـــرد.  از ایـــن منظـــر، جلد نوعـــی بازاریابی بصـــری نیز 
هســـت؛ بازاریابی‌ای که بی‌کلام، اما پرنفوذ است. جلد 
کتاب همچنین عرصه‌ای بـــرای بروز خلاقیت گرافیک 
دیزاینرهاســـت. در این فضا، هنرمند جلـــد باید بتواند 

در فضایـــی محـــدود، ترکیبی از مفهوم، احســـاس 
و زیبایـــی را خلـــق کنـــد. گاه ایـــن دیزاین بر 

پایه یـــک تصویـــر نمادین اســـت، گاه با 
تایپوگرافـــی خلاقانه و گاه با اســـتفاده 
زیرکانـــه از رنگ‌هـــا و کنتراســـت‌ها. 

اما همیشـــه یـــک اصـــل بـــر آن حاکم 
اســـت: جلـــد باید با جـــان و جهـــان اثر 

هم‌آهنگ باشـــد. 
نـــه آن‌قدر ســـاده کـــه مخاطـــب را گمـــراه کند، و 

نـــه آن‌قدر پیچیـــده کـــه از اصل دور شـــود. از ســـویی 
دیگر، جلـــد در پیوند با تاریخ نشـــر نیز معنـــا می‌یابد. 

جلد کتاب ها چه سرنوشتی دارند؟

روی پوست کتاب
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نمایش »تجلی عشق« در خطوط غلامحسین امیرخانی
 بـــه مناســـبت روزجهانـــی مـــوزه و هفتـــه میـــراث 
فرهنگـــی، مجموعـــه فرهنگی تاریخی ســـعدآباد در 
موزه میرعماد، شـــنبه 27 اردیبهشـــت ماه میزبان 
آثـــار غلامحســـین امیرخانـــی چهـــره مانـــدگار هنر 
ایران می‌شـــود. در این نمایشـــگاه نزدیک به ۵۰ اثر 
از آثارغلامحســـین امیرخانی بـــه نمایش درمی‌آید. 
او ۱۰ اثـــر از گنجینـــه مـــوزه ملـــی قرآن کریـــم دارد؛ 

آثـــاری که هنرنمایی غلامحســـین امیرخانی در کتابت آیات قـــرآن کریم را در 
معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در مراســـم افتتاح نمایشـــگاه »تجلی 
عشـــق در خطوط جاودانه غلامحســـین امیرخانی«، علی شیرازی و اسرافیل 
شـــیرچی از چهره‌هـــای مطـــرح هنـــر خوشنویســـی و همچنین علـــی آرگون 
خوشـــنویس و مدیرعامـــل و بنیانگـــذار مجموعه اقتصـــادی فرهنگی آرگون، 

در وصف چهـــره مانـــدگار هنر ایران ســـخن می‌گویند. /تســـنیم

شهرام شاهرختاش درگذشت
شـــهرام شـــاهرختاش، شـــاعر و منتقد پیشکســـوت 
شـــامگاه 23 اردیبهشـــت‌ماه بـــا زندگـــی وداع گفت.
شاهرختاش متولد سال ۱۳۲۷، از شاعران و منتقدان 
پیشکســـوتی بود که از دهه‌ ۴۰ شـــروع بـــه فعالیت کرد 
و نقدهای بســـیاری از او در مطبوعـــات و مجله‌های آن 
زمان از جمله مجله‌ »آیندگان« و »فردوســـی« منتشـــر 
شده است. این شـــاعر اولین کتاب شعرش را در سال 

۱۳۴۶ با نام »خواب‌های فلزی« منتشـــر کرد. »شـــهر دشـــوار حنجره‌هـــا« )۱۳۴۸(، 
»فصل غلیظ گیســـو« )۱۳۵۰(، »از این دریای ناپیدا کرانه« و »دست بر پیشانی ایام« 
)۱۳۸۶( نیز دیگر کتاب‌های شـــعر منتشرشده او هســـتند. جزئیات مراسم تشییع 

پیکر و خاکسپاری شـــاهرختاش هنوز اعلام نشده است./ایسنا
 

کوک »دمساز« در »باغ بهار«
نمایـــش »بـــاغ بهـــار« توســـط گروه‌هـــای نمایشـــی 
مختلـــف همـــراه بـــا گـــروه موســـیقی »دمســـاز« بـــه 
تهیه‌کنندگی ســـعیده ترکاشـــوند، امروز پنجشنبه ۲۵ 
اردیبهشـــت ماه در ســـالن خلیج فارس فرهنگسرای 
نیـــاوران اجرا می‌شـــود. اجراگـــران گروه آذری یاشـــار 
به سرپرســـتی یاشـــار عزیزی، گروه ســـماع سرمست 
بـــه سرپرســـتی لیلا یکانـــی‌زاده، گـــروه لـــری وارک به 

سرپرســـتی علی بیرانوند و گروه کردی دالاهو به سرپرســـتی مرتضی اســـماعیلی 
با اجرای موســـیقی گروه دمســـاز، حرکات اقوام ایرانی را در هشـــت اپیزود، پیش 
روی مخاطبـــان قـــرار می‌دهند. اعضای گـــروه دمســـاز را نیز مهنـــاز اطهری‌نژاد 
)سرپرســـت(، حمیـــد قاضی )ســـنتور(، بهنـــوش جودکی )تـــار(، غزاله آشـــوری، 
شـــمیم بقایـــی، صبا نســـترن، فهیمـــه رنجـــوری، آیدا زینلـــی، بهارک کمـــال‌زاده 

)ســـازهای کوبـــه‌ای( و مریـــم وفایـــی )نی‌انبان( تشـــکیل می‌دهند./ ایســـنا
 

امیر جعفری بازپرس کهنه‌کار»کوری« شد
ســـریال کوری بـــه کارگردانی ســـجاد پهلـــوان‌زاده، 
تهیه‌کنندگـــی کاظـــم دانشـــی و نویســـندگی امیـــر 
ابیلـــی در تهـــران بـــه فیلمبـــرداری خـــود ادامـــه 
می‌دهـــد. ایـــن ســـریال بـــرای پخـــش از پلتفـــرم 
فیلم‌نـــت ســـاخته می‌شـــود. امیر جعفـــری بازیگر 
مطـــرح ســـینما و تئاتر نقش یک بازپـــرس کهنه‌کار 
را در ســـریال »کوری« ایفا خواهد کرد. »کوری« یکی 

از پر بازیگرترین محصولات امســـال نمایش‌ خانگی اســـت کـــه مریلا زارعی و 
امیر جعفری از بازیگران اصلی آن هســـتند. سریال »کوری« یکی از موضوعات 
ملتهب اجتماعی را دســـتمایه درام جنایی خود قرار داده اســـت./هنرآنلاین

اخبار

25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و فردوسی است

راز جاودانگی حکیم توس 

فردوسی 
به نیکی 

می‌دانست که 
ایران، به عنوان 

یک مفهوم 
هویت‌ساز، 

سرزمین 
شگفتی است 

و رازهایی با 
خود دارد که هر 

بار به وقتش 
با بازنگری در 

پیش‌فرض‌ها 
و به خطر 
انداختن 

سرسپردگی‌ها 
و ایجاد زمینه 

گفت‌وگو، خود 
را بازمی‌آفریند 

و دوباره شکوفا 
می‌شود

 
 

 
هیـــچ اثـــری بی‌ســـبب جاودانـــه نمی‌شـــود و ایـــن 
جاودانگی، رازهایی با خود دارد. شـــاهنامه فردوسی، 
بـــه عنـــوان یکـــی از گرانبهاتریـــن متـــون جهـــان، به 
زبان فارســـی نوشـــته شـــده اســـت. بـــا وجـــود اینکه 
زبان فارســـی امـــروزه تنهـــا 1/64 درصـــد گویش‌وران 
جهـــان را در بـــر می‌گیـــرد، بـــرای پژوهشـــگران مراکز 
علمی غیرفارســـی‌زبان، شـــاهنامه فردوسی همچنان 
موضوعیت دارد)1(. به نظر می‌رســـد پس از حدود هزار 
و پانزده ســـال، راز بزرگی برای مانایی در میان باشـــد 

کـــه کمتر به آن توجه شـــده اســـت.
فردوســـی با وجود نژادگی، ایران‌گرایی و حتی شـــبهه 
شـــعوبی‌گری‌اش ـ کـــه می‌بایســـت بـــه ســـوگیری او 
منتهی شـــود ـ در این شـــاهکار یگانه، نقش روایتگری 
را برگزیـــد. ایـــن انتخـــاب درســـت، متـــن کهنســـال 
ایرانی را همچنـــان در بـــازار نظریه‌پردازی‌های معاصر 
و تئوری‌ســـازی‌های جهـــان جدیـــد، در بـــازی نگـــه 

داشـــته است. 
ره‌آورد ایـــن نقش‌پذیری، یکـــی از رازهـــای زنده بودن 
شـــاهنامه فردوســـی و زنده نگه داشـــتن زبان فارسی 

است. کار ســـترگ حکیم توس، به مخاطره انداختن 
پیش‌داوری‌هـــا و دور افکنـــدن سرسپردگی‌هاســـت. 
پیش‌فرض‌هـــا و پیش‌داوری‌هـــا گرچـــه شـــاید امکان 
فهمیـــدن و فهمانـــدن را فراهـــم ‌کنـــد امـــا بـــه معنی 
چیرگـــی پیش‌داوری‌هـــا بـــر فهـــم نیســـت. اهمیـــت 
و تمایـــز شـــاهنامه فردوســـی در قیـــاس بـــا دیگـــر 
شـــاهنامه‌ها این اســـت کـــه تاریخ‌گویی، فردوســـی را 

از جهـــانِ روایتگـــری دور نکرده اســـت. 
در واقـــع حکیـــم تـــوس، همزمـــان بـــا ارائـــه تاریخ و 
اســـطوره و حماســـه و شـــعر، نه فقط تاریخ گفته و نه 
فقط شعر ســـروده، بلکه در ســـاحت ادبیات فارسی، 
خرده‌داســـتان‌واره‌ها و کلان‌داســـتان‌واره‌های  کهـــن 
ایـــران زمیـــن را بـــه صـــورت حقیقتـــی واحـــد بـــه نام 

شـــاهنامه به ما رســـانده اســـت. 
پیوســـتار روایـــی ایـــن اثـــر، انســـجامی جداناشـــدنی 
دارد. در واقـــع اندیشـــه فردوســـی، مهم‌تریـــن عامل 
وحدت‌بخشـــی به شـــاهنامه اســـت. ایـــن پیکربندی 
روایـــی از ترکیـــب تضادهـــا، تعارض‌هـــا، تناقض‌هـــا 
و تسلســـل رویدادهـــا ســـاخته می‌شـــود. داســـتان از 
جوهری اندام‌وار)Organic( برخـــوردار بوده و اجزای 
آن بـــه منزله اعضای یک پیکر اســـت. حال آنکه تاریخ 
چنین نیســـت و پاره‌هـــای آن تنها دانه‌های تســـبیحی 

نامتناهـــی را تداعـــی می‌کند. 
بن‌مایـــه اندیشـــه فردوســـی که بـــه چنین دســـتاورد 
بزرگی منتهی می‌شود، گشـــودگی به »دیگری« است. 
فردوســـی با چنین رویکردی بـــه گفته‌های »دیگران«، 

بـــه مثابه دعـــاوی حقیقت گـــوش می‌کند و بـــا برهم 
زدن نظـــام پیش‌فرض‌هـــا، اصـــل گفت‌وگـــو را اصیل 
می‌پنـــدارد. آنجـــا کـــه پیش‌فرض‌هـــای اســـاطیری و 
سرســـپردگی نظامِ برســـاخته تفکـــرِ پدرســـالار، غلبه 
صـــدای ایرانیـــان و مردســـالاری را خواهـــان اســـت، 
صدای یک زن برمی‌خیزد. فردوســـی در داســـتان زال 
و رودابـــه، صـــدای ســـیندخت را ـ به عنـــوان نماینده 
جامعـــه مغلـــوب و هم‌تبار ضحاک)2( ـ چنان برجســـته 
می‌ســـازد که گفتمان روایی، گویی به ســـود انَیرانیان 
می‌چرخـــد. صداهایی کـــه به‌ خاطر میهن‌دوســـتی و 
برَکشـــیدن ‌نژاد ایرانی، می‌توانســـت بـــه تخفیف بیان 
روایـــی راوی منتهی شـــود، بـــه نحوی شـــکل یافته که 
به هم‌رتبه شـــدن دو ســـوی داســـتان منجر می‌شود. 
رخدادی کـــه در آغاز، با مخالف‌خوانی منوچهرشـــاه و 
دشـــمنی‌های تاریخـــی، حتی امکان مذاکـــره دو طرف 
در آن محتمل نیســـت با فن گفت‌وگوگری سیندخت 
میـــان دو خاندان متخاصـــم، به توافق منجر شـــده و 

پیوند زال و رودابه رســـمیت می‌یابد.
شـــخصیت‌پردازی فردوســـی، داســـتان را بـــه شـــکلی 
پیـــش می‌بـــرد که حضـــور و غلبـــه گفته‌پـــرداز و راوی 
پیدا نیســـت. او با شـــگردهای روایی، پیش‌فرض‌های 
اســـاطیری را بـــه گونـــه‌ای آورده کـــه گاه چندصدایـــی 

شـــنیده می‌شود. 
در واقع این گفتمان روایی، کاری می‌کند که داســـتان 
خـــود مشـــغول روایتگـــری خود باشـــد. ایـــن درحالی 
اســـت که پیش از سُـــرایش، آغاز و انجام داســـتان‌ها 

بر فردوســـی روشـــن اســـت. چنانچـــه این مســـأله با 
داســـتان‌هایی کـــه در خدای‌نامک‌ها، شـــاهنامه‌های 
منظوم و منثور پیش از فردوســـی که از منابع مکتوب 
او بوده‌انـــد ـ یـــا حتی هـــزار بیت دقیقی توســـی که به 
امانت در شاهنامه گنجانده شـــده است ـ قیاس شود 
به‌روشـــنی می‌توان دریافت که فردوســـی این ماجرای 
محتوم را به نحوی انتظام بخشـــیده که دانســـتن آغاز 
و انجام و حوادث داســـتان، هیچ از کشش داستان‌ها 
نمی‌کاهـــد. بنابرایـــن در نظـــام فکری حکیـــم توس، 
کوششـــی برای چیرگی بـــر »دیگری« نیســـت، زیرا در 
نظر فردوســـی، تورانیان با وجود خـــوی اهریمنی، تنها 
ابژه‌هایی خاموش یا فقط دسیســـه‌گرانی ستم‌پیشـــه 
نیســـتند، بلکه به مثابـــه »تو«ی واقعی، اجازه ســـخن 
گفتـــن دارند. فردوســـی در شـــاهنامه، دشـــمن ایران 
را به عنوان انســـان واقعی به رســـمیت می‌شناســـد و 
می‌شناســـاند. ره‌آورد ایـــن رویکرد فردوســـی، توانایی 
شنیدن »دیگران« و شنوا ســـاختن آنان برای شنیدن 

صدای »ایران« اســـت.
می‌گویـــد  ســـقراط  وقتـــی  »جمهـــوری«  کتـــاب  در 
جایگزینـــی بـــرای رقابـــت و نـــزاع و زورمنـــدی وجود 
دارد، پولمارخـــوس از او می‌پرســـد: »کســـی را هم که 
آمـــاده شـــنیدن نیســـت می‌توانیـــد متقاعـــد کنید؟« 
ســـقراط در پاســـخ می‌گوید: »اگر گوش فرا دادن را رد 
نکند.« بازنمود همین دیدگاه اســـت کـــه دیالوگ‌های 
شـــاهنامه را مهـــم و پـــر قـــدرت می‌ســـازد. فردوســـی 
گفت‌وگـــوی میـــان شـــخصیت‌ها را بســـیار خـــوب و 
ســـنجیده ســـروده اســـت. مونولوگ‌ها و خودگویی‌ها 
هم همزمان با پیش بردن داســـتان، طـــرح‌واره راوی 
را بـــرای شـــکل‌گیری دیالوگ‌هـــا کامـــل می‌کنـــد. این 
هنر فردوســـی اســـت که از فراسوی اســـطوره و تاریخ، 
کلان‌داســـتان ایران را فرا می‌خواند، گـــرد کهنگی را از 
نقش‌هایـــش می‌تکاند، آنهـــا را دوباره زنـــده می‌کند، 
برایشـــان کنش داســـتانی می‌ســـازد، به آنها تشخص 
می‌بخشـــد، بدن‌منـــدی تـــازه‌ای را در موقعیت‌هـــای 
جدیـــد می‌آفرینـــد، بـــدون سرســـپردگی به دشـــمنی 
یـــا دوســـتی، شـــخصیت ها را ایســـتا یا پویـــا می‌کند و 

داســـتان را مبتنـــی بـــر گفت‌وگو پیـــش می‌برد. 
خلق این ســـاختار دیالکتیـــک، بر گشـــودگی به خود 
و دیگـــری تکیـــه دارد. او بیش از هزار ســـال پیش، به 
احتمال زیاد در چنین روزهایی که ســـرایش شاهنامه 
را آغـــاز می‌کرد، توانا بـــودن را در دانا بـــودن می‌دید و 
راستی و درســـتی را نتیجه نیرومندی خرد می‌دانست 
و می‌پنداشـــت کـــه از سســـتی، دروغ آیـــد و کاســـتی. 
بی‌تردید فردوســـی هنگام سرایش شـــاهنامه به ایران 

و زبان فارســـی می‌اندیشید. 
ایرانـــی کـــه سرنوشـــتش را از سرگذشـــتش، زبـــان 
فارســـی و شـــاهنامه فردوســـی نمی‌توان جـــدا یافت. 
جای‌نامـــی کـــه بارهـــا بـــه درون خـــود فـــرو رفتـــه و 
بنابر خویش‌کاری سرشـــتی‌اش، ســـر کشـــیده است. 
فردوســـی به نیکی می‌دانســـت کـــه ایران، بـــه عنوان 
یک مفهوم هویت‌ســـاز، ســـرزمین شـــگفتی اســـت و 
رازهایـــی با خـــود دارد که هر بار به وقتـــش با بازنگری 
در پیش‌فرض‌هـــا و به خطر انداختن سرســـپردگی‌ها 
و ایجـــاد زمینه گفت‌وگو، خـــود را بازمی‌آفریند و دوباره 

شـــکوفا می‌شود.
 

پی نوشت:
1- بنابـــر آمار مرکز مطالعات دانشـــگاه کمبریج، درصد 
ســـهم کشـــورهای جهان در شـــاهنامه‌پژوهی تا سال 

2025 به این ترتیب اســـت:
تاجیکســـتان: 12 درصد، روســـیه: 9 درصد، فرانســـه: 
8 درصـــد، آلمـــان: 6 درصد، ایالات متحـــده آمریکا: 5 
درصـــد، بریتانیا: 5 درصد، هند و پاکســـتان: 3 درصد، 

سایر کشـــورها: 4 درصد.
2- ســـیندخت همسر مهراب‌شـــاه کابلی و مادر رودابه 
اســـت. مهراب در شـــاهنامه از نســـل ضحاک معرفی 
شده و کابلســـتان شاهنامه در حاشـــیه جنوب‌شرقی 

ایران قرار دارد.

یادداشت

دکتر مهدی حسینی

پژوهشگر فرهنگ، هنر و ادبیات

اکنون جلد باید 
در ابعاد کوچک 

موبایل نیز 
تأثیرگذار باشد 

خوانا باشد، و 
هویت خود را 

در فشرده‌ترین 
شکل ممکن 

حفظ کند

حسین نوروزی
گرافیست
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مـــروری بر جلدهـــای کتاب‌های کلاســـیک فارســـی یا 
ترجمه‌هـــای دوران پهلـــوی، سبک‌شناســـی طراحـــی 
جلد را در بســـتر تحـــولات اجتماعی و فرهنگی نشـــان 
می‌دهـــد. جلدهایـــی کـــه در دهـــه ۴۰ و ۵۰ شمســـی 
طراحی شـــدند، امضای بصری یـــک دوران‌اند؛ آینه‌ای 
از ســـلیقه جمعی، ابزارهـــای فنی، و زبـــان گرافیک آن 
روزگار. بنابرایـــن، جلـــد نه‌فقـــط آینه محتـــوای کتاب، 

بلکـــه آینه دوره تاریخی نشـــر نیز هســـت.
امـــروزه، با گســـترش نشـــر دیجیتال، پرسشـــی جدی 
دربـــاره سرنوشـــت جلـــد مطـــرح می‌شـــود: آیـــا جلد 
کتـــاب در جهـــان کتاب‌هـــای الکترونیکـــی و صوتـــی 
هنـــوز اهمیـــت دارد؟ پاســـخ، بی‌تردید مثبت اســـت. 
حتی در فضـــای دیجیتال، جلد اولین تصویری اســـت 
کـــه مخاطب می‌بینـــد؛ اولیـــن کلیک، اولیـــن مکث، 

اولیـــن پیوند. 
تفاوت آن اســـت که اکنون جلد بایـــد در ابعاد کوچک 
موبایـــل نیز تأثیرگـــذار باشـــد، خوانا باشـــد، و هویت 
خود را در فشـــرده‌ترین شـــکل ممکن حفـــظ کند. در 
پایان، باید گفت که جلد کتاب دیگر فقط »پوشـــش« 
نیســـت؛ بلکـــه »چهره«‌ی کتاب اســـت. چهـــره‌ای که 
نه‌تنهـــا اولیـــن دیـــدار را رقم می‌زنـــد، بلکه بـــه یادها 
پیونـــد می‌خـــورد، در ذهن‌هـــا می‌مانـــد و در حافظـــه 
بصری یک نســـل ریشـــه می‌دوانـــد. کتـــاب را می‌توان 
خوانـــد و فراموش کرد، اما جلـــد را می‌توان دید و برای 
همیشـــه به خاطر ســـپرد. در جهانی که تصویر بر کلمه 
غلبه یافتـــه، جلد کتاب نگهبان 
پنهـــان ادبیـــات، دانش و 

است. روایت 


